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مفهوم »امر ملـــی« که در بیانات رهبر انقلاب موردتأکید قرار گرفته، فراتر از 

اختلافات سیاســـی، مذهبی و سلیقه‌ای به دفاع از هویت جمعی، استقلال 

کشـــور و نظام اسلامی اشاره دارد. در شرایطی که دشمنان خارجی از جمله 

رژیم‌صهیونیســـتی و ایالات متحده، با ابزار‌های نظامی، سیاسی و رسانه‌ای 

به دنبال تضعیف ایران هستند حفظ و تقویت امر ملی به‌عنوان یک ضرورت 

غیرقابل‌انکار مطرح می‌شود. بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد این مفهوم، 

نه‌تنها با ارزش‌های دینی در تضاد نیست، بلکه مکمل آن است و همه گروه‌ها، 

با هر گرایش سیاسی و مذهبی باید در حفظ آن مشارکت کنند. اقداماتی مانند 

دوگانه‌ســـازی‌های کاذب، بیانیه‌های تفرقه‌افکن، رفتار‌های غیراستدلالی و 

اتهام‌زنی‌های بی‌منطق به این وحدت ملی آسیب می‌رساند و در راستای اهداف 

دشمنان خارجی عمل می‌کند. 

عدم پایبندی برخی گروه‌های داخلی و همراهی آن‌ها با پروژه اختلاف‌افکنی 

تحمیل‌شده از دشمن خارجی این ضرورت را ایجاب کرده تا بار دیگر ضمن 

تشریح مواضع رهبر انقلاب مصادیقی از تقابل با این صورت‌بندی شفاف از 

امر ملی مرور شود. 

   امر ملی در بیان رهبر انقلاب
رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، مفهوم امر ملی را به‌صورت صریح و 

روشن تبیین کرده‌اند. ایشان با توصیف اتفاق رخ‌داده در ایران و شکل‌گیری انسجام 

داخلی در مقابل تهاجم دشمن به‌عنوان »امر ملی« تأکید دارند که اتحاد عظیم ملی 

با هدف دفاع از »ایران عزیز«، »نظام اسلامی« و »کشور« حفظ شود. به گفته ایشان: 

»افراد با جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون، با جهت‌گیری‌های سیاسی گاهی متقابل، 

 متفاوت، در کنار هم ایستادند و این وحدت بزرگ را، این اتحاد 
ً
با وزن مذهبی کاملا

ی را به وجود آوردند. من حرفم این است، این را حفظ کنید.«
ّ
عظیم مل

این بیان نشان‌دهنده آن است که امر ملی یک مفهوم فراگیر است که همه گروه‌ها، با 

هر گرایش سیاســـی یا مذهبی می‌توانند در آن سهیم باشند. این وحدت، به‌ویژه در 

شرایطی که دشمن خارجی هم‌زمان با اقدام نظامی به دنبال ایجاد آشوب و تفرقه در 

داخل است اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. رهبر انقلاب در این باره تأکید می‌کنند 

که حضور مردم در میدان با وجود تفاوت‌های ظاهری و فکری، نقطه مقابل اهداف 

دشمن بوده است: »خداوند نقشه آن‌ها را باطل کرد. این نقشه را خدای متعال باطل 

کرد. مردم را به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان؛ مردم 

وارد میدان شدند؛ اما درست در نقطه مقابل آن جهتی که دشمن محاسبه کرده بود 

و نقشه کشیده بود.«

یکی از نکات کلیدی در بیانات مکرر رهبر انقلاب، پیوستگی امر ملی و دینی است. 

ایشـــان در دوران دفاع مقدس، در پاسخ به پرسشی درباره دوگانگی دفاع از وطن و 

دفاع از اســـام، ضمن تأکید بر این نکته که این دو مفهوم در زمان دفاع مقدس بر 

یکدیگر منطبق شده‌اند می‌گویند: »بدون حفظ وطن چگونه می‌شود از اسلام دفاع 

کرد؟« در نمونه به‌روز این تفکر علاوه بر بیانات صریح در دیدار با کارکنان قوه قضائیه 

درخواست از محمود کریمی برای خواندن »ای ایران« در مراسم شب عاشورا اقدامی 

نمادین از اتحاد بین ارزش‌های ملی و دینی محسوب می‌شود که مسیر هرگونه تعریف 

متعارض از امر ملی و دینی را حداقل برای کسانی که خود را به بیانات رهبر انقلاب 

معتقد می‌دانند، می‌بندد. جایی که سرود ملی در کنار مراسم مذهبی قرار می‌گیرد و 

هیچ تضادی بین آن‌ها ایجاد نمی‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد که امر ملی نه‌تنها 

با ارزش‌های دینی در تضاد نیست، بلکه مکمل آن است و هر دو در راستای حفظ 

استقلال و هویت کشور عمل می‌کنند. 

   وظایف گروه‌های مختلف در قبال امر ملی

رهبر انقلاب وظایف مختلفی را برای گروه‌های اجتماعی و سیاســـی در حفظ امر 

ملی تعریف کرده‌اند. ایشـــان با اشـــاره به نقش روزنامه‌نگاران، قضات، مسئولان 

دولتـــی، روحانیون و ائمه جمعه تأکید دارند که هرکس به نحوی باید در حفظ این 

وحدت ملی مشارکت کند. این وظیفه شامل تبیین حقایق، رفع مغالطات و پرهیز 

از جنجال‌های غیرضروری اســـت. رهبر انقلاب تأکید دارند که وفاداری به‌نظام و 

حمایت از سیاست‌های کلی آن یک ضرورت است، اما این وفاداری نباید به معنای 

نادیده‌گرفتن اختلاف‌نظر‌ها باشد. بلکه باید از بزرگ‌نمایی اختلافات و تبدیل آن‌ها به 

دوقطبی‌های مخرب پرهیز کرد: »وفاداری به نظام به زبان، در زبان، در اظهار، این چیز 

لازم و مفیدی است. هم لازم است، هم مفید است... اما اینکه یک اختلاف‌نظرهایی 

وجود دارد بین افراد، این‌ها را غلیظ کنند که این مال فلان جناح است، این مال فلان 

جناح است، این حرفش این‌جوری است، نه، این مضر است.«

   پروژه‌های خارجی ضد ایران

یکی از مصادیق فاحش مخل امر ملی، اقدامات برخی چهره‌های سیاســـی مانند 

میرحسین موسوی اســـت. چند روز بعد از آنکه صدای توپ‌های دشمن خوابید 

میرحسین موسوی در بیانیه‌ای خواهان تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم قانون 

 تغییر نظام سیاسی یعنی کاری که نتانیاهو از طریق اقدام نظامی 
ً
اساسی شد تا عملا

و تلاش برای آشوب در خیابان به دنبالش بود و موفق نشده بود را مطالبه کرده باشد 

که البته خیلی هم با واکنش مثبتی مواجه نشد و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان نیز 

به آن نقد وارد کردند. پس از آنکه این بیانیه با بازخورد خاصی مواجه نشد 700 نفر 

شامل چهره‌های سیاسی بازنشسته و چهره‌های ناشناخته طی بیانیه‌ای دیگر از بیانیه 

موسوی حمایت کردند تا در برابر صدای واحد انسجام ملی که 12 روز پنجه‌درپنجه 

دشمن مقاومت کرد یک صدای دومی بسازند. جالب اینجاست که در میان اسامی 

این بیانیه نام افراد فوت‌شـــده نیز وجود داشـــت که این موضوع شائبه پروژه بودن و 

امضا‌های گعده‌‌ای این بیانیه را به وجود آورد. یک روز بعد نرگس محمدی کســـی 

که با حمایت‌های سیاسی توانست جایزه سیاسی صلح نوبل را دریافت کند از این 

بیانیه حمایت کرد تا خط و ربط‌های سیاسی پشت این بیانیه بیشتر روشن شود. این 

گروه هم‌راستا با اپوزیسیون خارج‌نشین با این کار تلاش کرد تا طرف غربی را به تداوم 

تهاجم به ایران امیدوار نگه ‌دارد. روز گذشته نیز سازمان مجاهدین در متنی که آن را به 

مسعود رجوی منتسب کرده خواهان این شده است تا در شرایط فعلی کسی به بیانیه 

موسوی حمله نکند. البته چنین بیانیه‌ای وقتی بعد از چند روز تأخیر منتشر می‌شود 

نشـــان می‌دهد بیشتر از اینکه برای مهار انتقادات کارکرد داشته باشد یک دستور از 

بالا بوده تا دستور کار رژیم‌صهیونیستی برای آشوب قدرت حیات پیدا کند به همین 

دلیل نیز همه پروژه‌بگیران اپوزیسیون باید به‌خط شده و به این انسجام واهی از جانب 

اسرائیل همانند منشور همبستگی که تاریخ‌مصرفی چند‌روزه داشت تن بدهند. بنابراین 

بیانیه‌نویس اصلی متن 700 نفره، توییت نرگس محمدی و موضع سازمان مجاهدین، 

نتانیاهو است اما مریم رجوی آن را به اسم مسعود رجوی منتشر می‌کند تا شخصیتی 

که سال‌ها می‌گفتند مرده را به یک‌باره زنده کرده و در رقابت با اپوزیسیون برای کسب 

سهم بیشتر از بوی خر داغ‌شده برنده شوند. 

   دوگانه‌سازی‌های باطل داخلی

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که امر ملی را تهدید می‌کند، تلاش برخی افراد و گروه‌ها 

برای ایجاد دوگانه‌های کاذب بین مفاهیم ملی و دینی است. به‌عنوان‌مثال وحید جلیلی، 

قائم‌مقام صداوسیما در یک برنامه تلویزیونی با ترسیم مرزبندی بین امر ملی و دینی 

و استفاده از عبارت »ملی‌گرایی آغلی« برای برخی گروه‌ها به این تفرقه دامن زد. این 

 
ً
اقدام نه‌تنها ضرورتی نداشت، بلکه در تضاد با تأکیدات رهبر انقلاب بود که صراحتا

این‌گونه مرزبندی‌ها را رد کرده‌اند. 

به همین ترتیب مهدی جمشیدی، یک کنشگر سیاسی با حضور در شبکه چهار بار 

دیگر بر این دوگانه‌سازی تأکید کرد. این افراد بدون پاسخ به این پرسش اساسی که 

»بدون وجود مرز جغرافیایی به‌عنوان یک بستر تحقق حکومت دینی چگونه می‌توان 

از اسلام دفاع کرد؟«، به جداسازی این دو مفهوم ادامه می‌دهند. 

برخی رفتار‌های غیراستدلالی و تمسخرآمیز نیز به‌عنوان مصادیق امر »آغلی« شناخته 

می‌شـــوند. به‌عنوان‌مثال، انتشار اینفوگرافی‌هایی که منتقدان به محتوای مصاحبه 

رئیس‌جمهور با پادستر آمریکایی را با مقامات رژیم‌صهیونیستی همسان می‌سازند، 

یا حضور چهره‌های رســـانه‌ای غیرمتخصص در برنامه‌های تلویزیونی برای نقد 

تمسخرآمیز عملکرد فرماندهان نظامی شهید شده نمونه‌هایی از این رفتار‌ها هستند. 

رهبر انقلاب این‌گونه اقدامات را به‌عنوان »بی‌صبری« و رفتار‌های مضر معرفی کرده‌اند: 

»جوان‌ها شور و هیجان دارند، این چیز خیلی خوبی است، این چیز خیلی لازمی 

است، اما بی‌صبری مضر است. اینکه بی‌صبری کنند، هی پا به زمین بکوبند که آقا 

چرا نشد، چرا نکردید، چرا اقدام نشد، فلان، این مضر است.«

اتهام‌زنی‌های غیرمنطقی مانند اتهام کودتا به رئیس‌جمهور از ســـوی یک نماینده 

مجلس یا حملات غیراخلاقی به چهره‌هایی مانند سعید جلیلی یا حمله حامیان 

 امر ملی هســـتند. حمله 
ّ

همین چهره به علی لاریجانی نیز از دیگر مصادیق مخل

یک رسانه به علی لاریجانی با تعابیری مانند »شیاد سیاسی« به دلیل حضور او در 

مراسم آیین حسینی نشان‌دهنده ترس از توسعه سیاسی و تلاش برای انحصارگرایی 

و تخریب وحدت ملی است. 

   چگونه بحران‌زی نباشیم

رهبر انقلاب به‌صراحت تأکید دارند که برخی اقدامات، مانند جنجال‌سازی بر سر 

مسائل کوچک یا بزرگ‌نمایی اختلافات، به وحدت ملی آسیب می‌رساند: »ایراد‌های 

غیرلازم را به میان کشیدن و درباره‌اش بحث‌کردن و روی مسائل کوچک جنجال‌کردن 

این مضر است.« برخی افراد و رسانه‌ها، به‌جای تمرکز بر دشمن خارجی، با اتهام‌زنی 

 در راستای 
ً
و دوگانه‌ســـازی، دشمن را در داخل تعریف می‌کنند. این رویکرد، دقیقا

اهداف دشمنانی مانند نتانیاهو و ترامپ است که بار‌ها در ایام جنگ اخیر، به‌صراحت 

از ایجاد اختلاف و آشوب در ایران حمایت کرده‌اند. بسیاری از این اقدامات ریشه در 

فقدان استدلال و تکیه بر تشویق گعده‌های سیاسی رفاقت‌محور دارند. رفتار‌هایی مانند 

تمسخر، اتهام‌زنی و جنجال‌سازی به‌جای هدایت این شور به سمت اهداف ملی، آن 

 از جانب رهبر انقلاب نهی شده است. 
ً
را به بی‌صبری و تفرقه سوق می‌دهد که موکدا

اما برخی گروه‌های بحران‌زی علی‌رغم بیانات صریح رهبر انقلاب همچنان به این 

خطوط جعلی ادامه می‌دهند و پس از آنکه با واکنش منفی مواجه می‌شوند، بیانیه 

80 صفحه‌ای با فونت بزرگ منتشر می‌کنند و یا چندساعت برنامه برای توجیه مواضع 

تک‌خطی غلطشان تدارک می‌بینند که فایده‌ای هم ندارد. 

 زمانی که یک موضع روی آنتن زنده در ابعاد ملی منتشر شده و یا در یک رسانه ضریب 

داده می‌شـــود جریان شکاف‌زا بهانه را پیدا کرده و روی آن مانور می‌دهد. این یعنی 

مواضع توجیهی در عمل کارایی ندارد ضمن آنکه در این مواضع توجیهی نیز به‌جای 

عقب‌نشینی از استدلال‌های غلط همان استدلال‌ها با جملات طولانی‌تری بسط داده 

می‌شود که این امر نشان می‌دهد چنین موضع‌گیری‌هایی هم به‌خاطر جزم‌اندیشی‌های 

گعده‌ای بوده و هم با هدف کسب منافع سیاسی انحصاری گروه‌های بحران‌زی ضریب 

داده می‌شود؛ چراکه این گروه‌ها اگر پروژه شکاف‌زای نتانیاهو را هم ندیده باشند لااقل 

بیانات صریح رهبر انقلاب و تأکیدشان بر امر ملی را شنیده‌اند و دیگر دلیلی برای 

تداوم دوقطبی وجود ندارد مگر آنکه تداوم حیات سیاسی انحصاری‌شان در گروی 

تولد و رشد دوقطبی‌های مضر باشد. 

   همبستگی‌های ملی نماد‌های دیگری هم داشت

 در موقعیت‌های 
ً
برخی ممکن است همبستگی ملی را مفهومی بدانند که صرفا

بحرانی نمود عینی پیدا می‌کند؛ اما ساحت ورزش سال‌هاست که جلوه‌ای واضح 

از همین موضوع است. این درحالی است که پروژه تحریم ورزش ایران و همچنین 

ملیت‌زدایی از آن جزء دستور کار‌های اصلی اپوزیسیون است و چه‌بسا این هویت 

ملی در ورزش را مهم‌ترین عامل بازدارنده در شکستن انسجام ملی می‌دانند. در 

چنین شرایط مردم ایران در هر بزنگاه ورزشی این همبستگی را به رخ کشیده‌اند. 

جدید‌ترین نمونه آن نیز مسابقات اخیر لیگ جهانی والیبال است. جایی که پس 

از چند سال افت تیم ایران شمایلی از احیای یک نسل موفق دیگر را نشان داد و تا 

دقایق پایانی نیز جز مدعیان صعود به مرحله نهایی بود. در چنین شـــرایطی مردم 

ایران که پس از افت چندساله کمتر رغبت به پیگیری مسابقات پیدا کرده بودند با 

مشاهده نتایج روبه‌رشد نسل جوان تیم ملی و مربی باانگیزه و پرشوری که خاطرات 

ولاسکوی آرژانتینی را برای ایران زنده می‌کرد بار دیگر چشمشان را به اخبار نتایج 

تیم ملی دوخته بودند تا هم جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی را آفریده باشند و هم 

این پیام را به طرف خارجی بدهند که پروژه‌های ضد ایرانی‌شـــان حتی به‌اندازه از 

موضوعیت انداختن ورزش ملی هم کارایی نداشته است چه برسد به خود ایران و 

مرز‌های جغرافیایی و فرهنگی گسترده‌اش. 

قحطی، سالحی که صهیونیسـت‌ها در یک سـال و نیم گذشـته علیه مردم 

غـزه، بـه کار گرفتنـد، ایـن روز‌ها تبدیل بـه اصلی‌ترین ابزار جنگـی رژیم در 

غزه علیه سـاکنان فلسـطینی آن شـده است، گرسـنگی اجباری بیش از 90 

درصـد مـردم غـزه کـه در یک روز تنهـا می‌توانند، یک وعـده غذایی بخورند 

کـه آن هـم چیـزی جز آب عدس یا نان خشـک نیسـت، معنایی جز پیشـبرد 

پـروژه پاکسـازی نسـلی در نـوار غزه ندارد. صهیونیسـت‌ها با خـراب کردن 

کامـل نـوار غـزه و حـالا هـم بـا تنگ‌تر کـردن حلقـه محاصـره غذایی علیه 

دو میلیون سـاکن بخشـی از خاک فلسـطین می‌خواهند فلسـطینی‌ها را به 

ترک این سـرزمین وادار کنند، همان هدفی که در یک سـال گذشـته آن را بر 

زبـان آوردنـد و رئیس‌جمهـور آمریکا هم در وصفـش خیال‌بافی کرد. مصر 

و اردن بـا نـوار غـزه هم‌مـرز هسـتند بـرای ادامه ایـن حلقه محاصـره و ادامه 

جنایـت جنگـی علیه مردم غزه، همکاری می‌کننـد، اما گویی اهمیتی ندارد 

کـه غیرانسـانی‌ترین سالح جنگـی بـرای اجـرای بزرگ‌ترین نسل‌کشـی در 

دوران معاصر از جانب مدعیان قربانی هولوکاسـت اجرا می‌شـود، مجامع 

جهانـی همچنـان به اظهار نگرانی و محکومیت اسـرائیل روی کاغذ، ادامه 

می‌دهنـد. عجیب‌تریـن بخـش این جنایت جنگی آن اسـت که در حالی که 

افکار عمومی جهان علیه این رفتار نژادپرسـتانه صهیونیسـت‌ها، سـکوت 

نکردنـد و بـه هـر روشـی اعتراضشـان را به انفعـال دولت‌هایشـان در مقابل 

ایـن جنایـت، نشـان می‌دهنـد، مغز‌هـای کوچـک زنـگ‌زده فارسـی‌زبانان 

حامـی رژیـم صهیونیسـتی معتقدنـد که چون کـودکان فلسـطینی از همان 

کودکی دشـمنی با اسـرائیل را یاد می‌گیرند، کشـتار آن‌ها، مشـروع اسـت. 

   تصاویر، ظلم را فریاد می‌کشند

دومیـن محاصـره شـدید صهیونیسـت‌ها علیـه مردم فلسـطین، از دومیـن روز ماه 

مارس، آغاز شـد. 5 ماه از شـروع این محاصره گذشـته و صهیونیسـت‌ها همچنان 

اجـازه نمی‌دهنـد، مـواد غذایـی وارد غزه شـود. آن طور کـه الجزیره می‌گوید بیش 

از 80درصـد نانوایی‌هـا در غـزه تعطیـل شـدند، تعطیلی‌هـا فقـط بـه خاطـر نبود 

گنـدم نیسـت، بلکـه به خاطر کمبود سـوخت اسـت کـه در روز‌هـای محاصره از 

نـان هـم گران‌ترنـد. قیمـت آرد در هـر کیلوگرم به 20 دلار رسـیده اسـت. مجامع 

بین‌المللی می‌گویند، بیش از 500 هزار نفر در غزه در معرض قحطی کامل قرار 

دارند. شـرایط برای کودکان تازه متولد شـده در غزه فاجعه‌بار اسـت، شیرخشـک 

بـرای دادن بـه کـودکان وجـود نـدارد و پرسـتاران مجبورنـد به کـودکان آب جوش 

بدهنـد. سـازمان جهانـی بهداشـت می‌گویـد، از هر سـه کودک در غـزه، یک نفر 

دچـار سـوءتغذیه اسـت، خانواده‌هـا بـا یـک وعـده غـذا در روز زنـده هسـتند که 

چیـزی بیـش از عـدس پختـه یا نان خشـک در روز نیسـت. اما بـرای درک جنایتی 

کـه در غـزه در حـال وقـوع اسـت، نیاز نیسـت به اعـداد و ارقـام در مجامع جهانی 

رجـوع کـرد. تصاویـر بـه خوبـی نشـان می‌دهنـد کـه چه بر سـر مـردم غـزه آمده 

اسـت، چشـمان گریـان و صورت‌هـای رنـگ پریـده کودکانی کـه در محل توزیع 

غـذا بـرای بقـا می‌جنگنـد، فریاد‌هایـی کـه مادران فلسـطینی بر سـر اعـراب بلند 

می‌کننـد و بـه سـکوت آن‌هـا اعتـراض می‌کننـد، تصویر جسـم نیمه‌جـان لرزان 

کـودک 4 سـاله کـه 2 سـال از حیاتـش در جنـگ گذشـته، فوت یحیـی 4 ماهه به 

خاطـر سـوءتغذیه، فریـاد بغـض آلـود دختر بچه فلسـطینی بـه خاطر نبـود غذا، 

پاسـخ بغض‌آلـود دختـر بچـه فلسـطینی بـه اینکـه بیش از همه بـه غذا نیـاز دارد، 

بـرای درک جنایتـی کـه در غـزه در حال وقوع اسـت، کافی اسـت. 

   گرسنگی اجباری، جان چند نفر را در غزه می‌گیرد؟ 

گرسـنگی اجباری مردم در غزه، همه ماجرا نیسـت، اسـرائیلی‌ها برای اجرای دقیق 

پاکسـازی نسـلی، هـر از چندگاهی مراکـز توزیع غذا را هدف قـرار داده‌اند. صبح 

شنبه )19جولای( و در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خان یونس، نزدیک به 

70 نفر شـهید شـدند که 36 نفر از آن‌ها در مراکز توزیع غذا به شـهادت رسـیدند 

و نزدیـک بـه 100 نفـر هـم مجروح شـدند، این آمار در کنار 356 نفری اسـت که 

از زمان شـروع محاصره غذایی در نوار غزه، جانشـان را از دسـت داده‌اند. هدف 

قـرار دادن مراکـز توزیـع غـذا کـه کودکان و زنـان در آنجا جمع می‌شـوند، معنایی 

جـز ارتـکاب جنایـت جنگی ندارد. در نوار غزه، مرگ ناگریز اسـت. فلسـطینی‌ها 

یا از گرسـنگی می‌میرند یا به خاطر حملات صهیونیسـت‌ها درسـت در لحظاتی 

کـه بـدون سالح، تنهـا بـرای زندگی می‌جنگنـد. روایت خبرنگاران فلسـطینی از 

آنچـه در نـوار غـزه می‌گـذرد، نشـان می‌دهد، یک نسل‌کشـی تمام‌عیـار در جهان 

مدعـی دموکراسـی و خواهـان تشـکیل دهکـده جهانی پر از صلـح، در حال وقوع 

اسـت؛ وائل حمدان، خبرنگار فلسـطینی در پیامی توییتری نوشـت: »اگر ظرف 

48 سـاعت آینده، غذا، آب و دارو، به غزه نرسـد، قتل عامی بی‌سـابقه رخ خواهد 

داد.« او در ادامـه هـم نوشـت: »اگـر کمـک نرسـد، ترجیـح می‌دهـم، بـا بمباران 

کشـته شـوم تـا از گرسـنگی بمیـرم، اگـر ایـن آخریـن پیـام مـن اسـت. بدانید که 

 از گرسـنگی می‌کشـند. مـا را نجـات دهید.« انس شـریف، خبرنگار 
ً
مـا را عمـدا

فلسـطینی می‌گویـد در غـزه مـردم از گرسـنگی در خیابان‌ها بر زمیـن می‌افتند. او 

ایـن حـرف را درسـت وقتی گفت که در حیـن ارائه گزارش در پخش زنده الجزیره، 

پیرزنی مقابل بیمارسـتان شـفا به خاطر ضعف ناشـی از گرسـنگی به زمین افتاد. 

   طرح ژنرال‌ها با همراهی ترامپ پیش می‌رود

طـرح ژنرال‌هـا، اسـم جنایتـی اسـت کـه این‌روز‌هـا در نـوار غـزه در حـال وقوع 

اسـت. ایـن طـرح را »گیـورا ایلنـد« ژنـرال سـابق رژیم صهیونیسـتی ارائـه کرد. 

برنامـه نیـز همـان چیزی اسـت کـه در حال حاضـر اتفاق افتاده اسـت، تخریب 

کامـل غـزه، آوارگـی سـاکنان آن، جلوگیـری از ورود کمک‌هـا و مـواد غذایـی و 

گرسـنگی دادن بـه مـردم عـادی، قـرار اسـت تنهـا دو راه مقابـل آن‌ها قـرار دهد: 

مـرگ یـا تسـلیم. حمایـت جدی رئیس جمهـور آمریکا در ادامه ایـن پروژه نقش 

ویژه‌ای داشـت. افزایش این محاصره علیه مردم غزه، قرار اسـت یا به پاکسـازی 

نسـلی در غـزه منجـر شـود یـا آن‌هـا را مجبـور بـه تـرک نوار غـزه کند. تمـام این 

جنایت‌ها در سـایه سـکوت و عدم واکنش جدی سـازمان و مجامع بین‌المللی 

انجـام شـده اسـت، آن هـم در حالـی کـه در سـال 2021 اعضای سـازمان ملل 

بـا ایـن اصـل موافقـت کردند که غـذا از حقوق اولیـه انسان‌هاسـت، اما تاکنون 

هیـچ اقـدام و واکنـش جـدی بـرای جلوگیـری از ادامـه ایـن نسل‌کشـی، انجـام 

نشـده اسـت. بالاخره بعد از افزایش فشـار‌های افکار عمومی روز گذشـته، 25 

کشـور در بیانیه‌ای مشـترک، خواسـتار پایان جنگ و دادن اجازه ورود کمک‌های 

بشردوسـتانه شـدند. در بخشـی از ایـن بیانیـه آمـده »اسـرائیل باید اجـازه دهد، 

سـازمان ملـل و نهاد‌های بشردوسـتانه غیردولتـی، اقدامات انسان‌دوستانه‌شـان 

را با امنیت و کارآمدی پیش بگیرند. پیشـنهاد ایجاد شـهر انسان‌دوسـتانه، برای 

اسـکان فلسـطینیان، غیرقابل قبول اسـت. آوارگی اجباری دائمی، نقض آشـکار 

قوانین بین‌المللی انسان‌دوسـتانه اسـت.«

   مغز‌های کوچک زنگ‌زده فارسی‌زبانان حامی رژیم

بعـد از تنگ‌تـر شـدن محاصـره غذایی در نوار غزه، تجمعـات حمایتی از مردم 

فلسـطین دوبـاره در خیابان‌هـای اروپـا، بـه راه افتـاد. در برلیـن، دانشـجویان 

علیـه ایـن نسل‌کشـی تجمـع برگـزار کردند و خواهـان اقدام فـوری برای توقف 

گرسـنگی دادن به فلسـطینیان شـدند، مشـابه این تجمعات در مونترال کانادا 

و اسـترالیا هـم برگـزار شـد. در خیابان‌هـای فرانسـه امـا تجمـع حمایتـی علیه 

نسل‌کشـی در غزه با سـرکوب و برخورد پلیس همراه شـد. در حالی که جوانان 

اروپایـی در واکنـش بـه نسل‌کشـی در غزه تجعمـات اعتراضی برگـزار کردند، 

عجیب‌ترین واکنش حمایتی علیه این نسل‌کشـی در فلسـطین را فارسـی‌زبانان 

حامـی رژیـم صهیونیسـتی از خـود نشـان دادنـد. بلاهـت برخی از ایـن افراد 

در حمایـت از جنایـات رژیـم، تعجـب مهـدی حسـن، خبرنـگار الجزیـره را 

هـم برانگیخـت. حسـن در گفت‌وگـو بـا یک دوتابعیتـی ایـران - آمریکایی که 

از موافقـان رژیـم اسـت، در واکنـش بـه مؤثـر بـودن حمایت ایـران از حماس 

می‌گویـد کـه حداقـل 12 سـال پیـش از وقـوع انقالب اسالمی ایـران، رژیم 

صهیونیسـتی در حال کشـتار مردم فلسـطین در نوار غزه بود. مدافع فارسی‌زبان 

رژیـم اسـتدلالش را ایـن طـور ادامـه داد: »پـس از روی کار آمـدن جمهـوری 

اسالمی، بحران شـروع شـد چراکه جمهوری اسالمی از فلسـطینی‌های به 

اصطالح بی‌گنـاه بـرای منافـع خـودش اسـتفاده کـرد.« حسـن از او پرسـید 

»فلسـطینی‌های بـه اصطالح بی‌گنـاه؟ تـو بـاور نـداری کـه فلسـطینی‌ها 

بی‌گنـاه هسـتند؟« او هـم می‌گویـد »نه همه آن‌ها« حسـن می‌گویـد »تو فکر 

 
ً
می‌کنـی 17 هـزار کودک بی‌گناهی که کشـته شـدند، بی‌گنـاه نبودند؟« و نهایتا

فارسـی‌زبان حامـی رژیـم بـه ایـن نکته می‌رسـد که ایـن کودکان از سـنین کم 

بـرای دشـمنی تربیـت می‌شـوند و بـه ایـن کشـتار مشـروعیت می‌دهـد. البته 

ایـن حامـی رژیم، همانطور که حسـن اشـاره می‌کند، تاریـخ را دقیق نخوانده، 

سـال‌ها پیـش از پیـروزی انقالب، ظلم به مردم فلسـطین شـروع شـد و حتی 

محمدرضـا پهلـوی نیـز کمک‌هـای مالـی بـرای حمایـت از مـردم فلسـطین 

انجـام داد. در میـان جامعـه روشـنفکری غـرب، کمتـر فـردی پیـدا می‌شـود 

کـه می‌توانـد جنایـات صهیونیسـت‌ها را انـکار کنـد و یـا حتـی در مقابـل آن 

سـکوت کنـد. در یـک سـال و نیـم گذشـته این موضـوع به وضوح روشـن بود 

کـه حتـی چهره‌های دانشـگاهی که علاقه‌ای به مقاومت نداشـتند، نتوانسـتند 

در مقابـل ایـن جنایـت غیرانسـانی سـکوت کننـد، این واکنش حتـی مقامات 

دولت‌هایـی کـه ارتباطـات دوسـتانه‌ای بـا رژیم صهیونیسـتی داشـتند را وادار 

بـه محکـوم کـردن و واکنـش نشـان دادن به این جنایت غیرانسـانی کـرد. اما در 

میـان ایـن روشـنفکران، تنها فارسـی‌زبانان خارج‌نشـین هسـتند که عنادشـان 

بـا نظـام سیاسـی ایران و البته فاند‌هـای پروپیمان رژیم‌صهیونیسـتی آن‌ها را به 

حمایـت بی‌چـون و چـرا و کـور از رژیم صهیونیسـتی سـوق داده اسـت. آن‌ها 

بـه گونـه‌ای کودکان مظلوم فلسـطینی را شـبه‌نظامیان خطرنـاک می‌خوانند که 

در مقام مقایسـه مواضع حمایتی‌شـان از نژادپرسـت‌های صهیونیسـم سـاکن 

در سـرزمین‌های اشـغالی نیـز پیشـی می‌گیـرد، مغز‌هـای کوچـک زنـگ‌زده 

فارسـی‌زبانان حامیـان رژیـم، آن‌هـا را به نقطه‌ای رسـانده که اگـر رژیم بگوید 

آسـمان سـیاه اسـت، هزار اسـتدلال و دلیل برای قطع‌نشـدن فاند‌هایشان جور 

می‌کننـد تـا بگویند اسـرائیل راسـت می‌گوید. 

»فرهیختگان« از دو جریان حاشیه‌ساز این روزها گزارش می‌دهد

رادیکال‌ها از جان امر ملی چه می‌خواهند؟

ترور گرسنگان در صف غذا توسط اسرائیل تیر خلاص غرب به ارزش‌های انسانی است، اما همچنان موج حمایت از مظلومان غزه در دنیا زنده است

انسانیت مُرد، زنده‌باد انسانیت

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست


